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الازهر در میانه بازي قدرت
امارات مي کوشد با وجود تصویر منفي که مخالفانش 
از آن معرفــي مي کننــد، خــود را به عنــوان الگوي 
هم زیستي مســالمت آمیز معرفي و چهره میانه روانه 
سیاســي و مذهبــي را از کشــور خــود رواج دهــد. 
ترتیب دادن ســفر پر ســر و صدا و تاریخــي پاپ به 
قلــب خاورمیانــه؛ منطقه اي که مدت ها اســت 
مهــد ناامني هــاي حاصــل از تروریســم بنیادگرا 
اســت و برگــزاري ملاقاتي دوســتانه بین شــیخ 
الازهر به عنوان رهبر معنوي جهان تســنن با پاپ 
و اجراي عشــای ربانــي توســط او در برابر ده ها 
هــزار نفر، تلاش مؤثري بــراي معرفي یک چهره 
معتبــر از امــارات متحده به عنوان قدرتي اســت 
کــه توانایي مدیریت و امــکان تأمین امنیت چنین 
همایشي از تســامح و مداراي مذهبي را در میانه 
ســرزمین خون و آتش دارد امــا آنچه در این میان 
تأمل برانگیز است، پررنگ کردن نقش شیخ الازهر 
به عنوان میزبان نیابتي پاپ از سوي دولت امارات 
متحده عربي است.تلاش ابزارگرایانه امارات براي 
احیاي اعتبار الازهر و معرفي آن به عنوان نماینده 
اعتدال اســلامي در رقابت با محوریت برســاخته 
و مجعولــي که عربســتان در چند دهه گذشــته 
براي مراکز علمي-مذهبي خود در جهان اســلام 
ایجاد کرده اســت، یک رهیافت جدي است. البته 
از ســویي دیگر این تلاشــي اســت در برابر اقبال 
روزافــزون جریانات اخواني مــورد حمایت قطر و 
نفوذ آنها در جوامع اســلامي. این تلاش ها شامل 
سلسله اقدامات مبنایي بوده که احتمالا به مراتب 
بیــش از یک نمایش بي محتوا و گذرا مؤثر خواهد 
بود. الازهر به لحاظ ظرفیت هاي تاریخي و اعتبار 
پیشــین، اکنون ابزاري اســت در میانه رقابت هاي 
ژئواستراتژیک و کمتر آشکار امارات متحده عربي 
و عربستان ســعودي براي نفوذ هویتي در بخشي 
از جهــان اســلامي.هرچند که خاندان ســعودي 
و آل نهیــان در میانه خطوط سیاســت، اختلافات 
بنیادیني با یکدیگر دارند؛ اختلافاتي که در شرایط 
خــاص و با تدبیر ویــژه مي تواند از ســوی رقباي 
منطقــه اي کشــورهاي امارات و عربســتان مورد 
بهره برداري قرار گیرد. یکي از ابزار پیشــبرد منافع 
اســتراتژیک مختلف دو کشــور در حــوزه امنیت 
ملي، استفاده از شــکاف هاي عقیدتي و – به ویژه 
از ســوي امارات- تأکید بر هویت مذهبي مستقل 
و متفاوت اســت.از جمعیت امــارات احتمالا ۱۵ 
درصد شــیعه، ۸۰ درصد ســني و پنج درصد پیرو 
بقیــه ادیان و مذاهب هســتند. پنج درصد هم در 
بعضي آمار به عنوان بدون عقیده مشخص اعلام 
شده اند. سني ها شــامل پیروان مذاهب مختلفي 
مانند حنبلي، شافعي، مالکي و گروه اقلیت وهابي 
مي شوند. سیاســت گذاران مذهبــي دولت امارات 
توجه بســیاري بــه صوفي گري اســلامي دارند. 
امــارات متحده-البته بــا عنایت بــه تفاوت هاي 
نســبي در گرایش هاي مذهبي، اجتماعي، سیاسي 
و... حکومت هــاي داخل اتحادیــه اش- به طور 
واضــح، الازهــر را قوي ترین ســکوي رویارویي با 
عربستان وهابي قرار داده است.    اختلافات امارات 
و عربســتان در بخش هایي از یمن که از ســیطره 
حوثي ها خارج اســت، خــود را به خوبي نشــان 
مي دهد. امارات اســتان هاي جنوبي و شرقي یمن 
را مجال جدیدي براي تقویت مشــي مذهبي ضد 
وهابیت سعودي مي داند و در تلاش براي تقویت 
بازوهاي خــود در این استان هاســت و در این راه 
از روابط مســتحکم خــود بــا صوفي هاي حضر 
مــوت بهره بــرداري مي کند و براي اعزام شــیوخ 
ایــن مناطق به الازهر تســهیلاتي ارائه مي دهد و 
هم زمان برخلاف سیاســت ســعودي با اخوان و 
القاعده یمن به شکل پراکنده درگیر مي شود.دکتر 
«عبدالخالق عبداالله» که شــاید صداي بي پرده و 
البته غیررســمي شیخ محمد بن زاید باشد؛ مدتي 
پیــش در توییت جنجالي اش تأکیــد کرده بود که 
امــارات هرگز منــزل باورهاي وهابیــت نخواهد 
بود بلکه آنجا قلب اتحاد امت و ســراي تســامح 
دیني اســت.أحمد الکبیســي، عالم سني مذهب 
عراقــي که مقیــم اردن بود، چند ســال پیش به 
وهابیت تاخت و عبدالوهــاب و ابوبکر البغدادي 
را در یــک ردیف قرار داد که این موضوع منجر به 
شــکایت یک وکیل ســعودي از او در دادگاه اردن 
شــد. پس از آن الکبیســي به دوبي مهاجرت کرد 
و رئیس بخش آموزش هاي اســلامي در  دانشگاه 
الإمارات شــد. او مرتب در تلویزیون دوبي برنامه 
دارد و در برنامه هایــش به تنــدي از بنیادگرایــي 
سیاســي ســلفي و وهابیت انتقاد مي کند و حتي 
در یکي از سخنانش به معاویه تاخت؛ موضوعي 
کــه انتقادات فــراوان محافل مذهبي و سیاســي 
ســعودي را در پــي داشــت.همچنین از ســوي 
ســایت افشــاگر ویکي لیکس هم ادعا شده است 
که در مواضع غیرعلني دیپلماتیک ســران امارات 
به صراحــت برعلیه وهابیت موضــع گرفته اند.به 
لحاظ تحولات ژئواســتراتژیک، بــا توجه به قرائن 
و شــواهدي که خود، شرح مســتقل و مبسوطي 
مي طلبد، به نظر مي رســد که عمده کشــورهاي 
عربي شــوراي همــکاري خلیج فــارس، اعم از 
عربستان، قطر و امارات از آستانه بازنگري دکترین 
امنیت ملي خود گذشته  اند و وارد دوران جدیدي 
شــده اند؛ دوراني که شــاید مشــخصه پررنگ آن 
رقابت براي دردســت گرفتن نوعــي از رهبري بر 
محور پان عربیسم در جهان عرب از سویي و نفوذ 
در کشورهاي اسلامي با تکیه بر محورهاي نویني 

از هویت مسلماني از سوي دیگر باشد. 
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اتاق فکر
سعید عابدپور: سؤال این است: چرا ما به ضرورت  �

ایجــاد اتاق هاي فکر توجه نمي کنیم و اهمیتشــان را 
درنمي یابیم. آیا مسئولان و دست اندرکاران مي پندارند 
اختــلاف در گفت وگو به تجزیــه و تضعیف حکومت 
مي انجامــد؟ چنین تفکــري کمابیــش در خاورمیانه 
وجــود دارد. در کشــورهاي عربــي ورود به مباحث 
جدي در عرصــه حکومت مرز ممنوعــه و خطرناك 
به حســاب مي آید، از این رو اغلب جوامع عربي از نظر 
وحدت دروني ضعیف و شــکننده اند. کافي است یك 
اوبامایي در قاهره ســخنراني کند و کل جوانان عرب با 
چشمان بســته دل به حرکتي بدهند که نهایتا چیزي 
جز افراط گري و خشونت برایشان به ارمغان نمي آورد. 
وضعیت در ایران متفاوت است. وقوع انقلاب اسلامي 
ناشي از رشد جامعه مدني و طرح سؤال طبقه متوسط 
از حکومت پیشــین بــود. ما از اول انقــلاب تاکنون بر 
وحدت کلمه تأکید داشــته ایم و ایــن به معناي طرح 
دیدگاه ها در چارچوبي است که به روش هاي مؤثر در 
تثبیت نظم، امنیت و دموکراسي کمك کند. این یعني 
حضــور فکري اهل نظر در حل بحران ها و مشــارکت 
همگاني. بارها مســئولان تراز اول کشــور بر ضرورت 
ایجــاد اتاق هاي فکر تأکید کرده انــد. دیگر دوران حل 
مسائل مهم جامعه در جلسات خانوادگي، هیئت ها و 
دورهمي هاي محفلي گذشته است. چرا نباید از طرح 

دیدگاه هاي مختلف در فضاي مجازي استقبال کرد؟

چرا اوپکی ها زیر چتر روسیه رفتند؟
حامد فرنام، کارشناس انرژی: اگر قدری تأمل کنیم،  �

می بینیــم که اوپکی ها و روســیه بخش قابل توجهی 
از نیاز نفت اروپا و آســیا را تأمین می کنند. در آن ســو، 
تولیــدات آمریکا هم نیازهای قــاره آمریکا به نفت را 
تأمین می کند اما آمریکایی هــا با وجود قدرت زیاد در 
تولید نفت هنوز نتوانســته اند جایی در بازار عرضه و 
تقاضای اروپا و آسیا داشته باشند؛ در نتیجه واشنگتن 
از متغیرهــای سیاســی و اقتصادی بهــره می گیرد تا 
قوانینی را ایجاد نمایــد که بتواند تأثیرگذاری و قدرت 
خود را در بازار نفت حفظ نماید. اوپکی ها هم زیر چتر 
روسیه جمع شــدند تا قدرت تأثیرگذار خود را به رخ 
آمریکا بکشــند؛ در نتیجه به نظر می رسد آنچه میان 
اوپکی ها و روسیه از یک سو و آمریکا و قانون «نوپک» 
در سوی دیگر جریان دارد، یک رقابت اقتصادی است 
که هریک از طرفین سعی می کند قدرت و تأثیرگذاری 
خود را در بازار نفت حفظ کند. در مجموع، جمع شدن 
اوپکی ها دور روس ها اتفاق خوبی است که می تواند 
قــدرت اوپــک را در برابر اقدامات آمریــکا حفظ و از 

تضعیف این سازمان نفتی جلوگیری کند.

حضور مردم حکایت از «رضایت» ندارد
پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس: اگر  �

مردم تحمل می کنند، نشان دهنده بزرگواری آنهاست 
که برای مســائل مهم تری چون اصل انقلاب گذشت 
نشان می دهند. این گذشت و تحمل نیز حد و اندازه ای 
دارد. لــذا مجلس، دولت، دســتگاه قضائی و ســایر 
نهادهایی کــه در مجموعه های دیگر فعال هســتند 
و کار می کننــد، بدانند که تلاش برای حل مشــکلات 
مردم باید بیش از آن چیزی که اکنون رؤیت می شود، 
باشد. باید نظارت بیشتری بر اعمال و رفتار مدیران در 
بخش هــای مختلف به ویژه در بخــش اقتصادی که 
متأسفانه در سال های اخیر صدمات زیادی از مدیریت 
ناقــص و ناکارآمد برخــی از مدیران که در ســلامت 
اقتصادی آنها نیز شــک و تردید اســت، صورت گیرد. 
این نــوع مدیریت های ناکارآمــد خود موجب صدمه 
به اعتماد مردم و کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب و 
نظام شده و این افراد باید بدانند که حرکت با این روند 
خواست مردم نیست. خواست مردم تغییر در شرایط، 
وضعیت و ایجاد شــرایط مناســبی اســت که بتواند 
مشــکلات را مهار کند و ایران را در زمره کشــورهای 

پیشرفته جهان قرار دهد.

شرق: ۴۰ سال پیش شاپور بختیار آخرین نخست وزیر 
شــاه تلاش می کرد جلوی انقلابی که در حال وقوع 
بود را بگیرد، اما این تلاش پس از پنج هفته پرماجرا 
با ســرنگونی دولت او و پیروزی انقلاب اســلامی به 
پایان رســید. قرار بود در پاریس بیــن بختیار و امام 
ملاقاتی صورت گیرد و بختیار در پاریس اســتعفای 
خــود را به امام تقدیم کند، اما این اتفاق رخ نداد. از 
آن زمان تاکنون روایت های مختلفی بیان شده است، 
درباره اینکه چه شــد که علی رغــم قول و قرارهای 
اولیــه و موافقت انقلابیــون و از جمله امام خمینی 
با این دیــدار، یکباره همه چیز تغییــر کرد و ملاقات 

لغو شد. 
شــاپور بختیــار در شــانزدهم دی مــاه ۱۳۵۷ با 
ســقوط کابینه کوتاه مدت ازهــاری به عنوان آخرین 
نخســت وزیر شــاه، مأمور شــد تا رژیم پهلوی را از 
نابــودی نجــات دهد. او کــه به مدت بیــش از ۳۰ 
ســال عضو جبهه ملی بود، یک ســال قبل از احراز 
مسئولیت نخســت وزیری همراه با چهره هایی مانند 
کریم ســنجابی و داریوش فروهــر در خرداد ۱۳۵۶ 
نامه سرگشــاده ای به شاه نوشــته و در آن خواستار 

فضای باز سیاسی در کشور شده بود. 
 نهم دی ماه ۱۳۵۷ شــاپور بختیــار با محمدرضا 
شــاه پهلوی به توافق رسید و مقام نخست وزیری را 
پذیرفــت. بختیار دیدارش با شــاه را در کاخ نیاوران 
برای پذیرش پســت نخســت وزیری، که با طعنه ای 
به او دربارهٔ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همراه اســت، 

چنین بازگو می کند: 
شاه: شما را از کی ندیده ام؟ 

بختیار: از ۲۵ ســال پیش اعلیحضرت، قاعدتا این 
تاریخ باید در خاطرتان باشد. 

شاه: در این فاصله هیچ پیر نشده اید. 
 در نهایــت پایان این دیدار به این منجر شــد که 
بختیار حکم نخســت وزیری را از شاه گرفت و در ۲۶ 
دی ماه هم رأی اعتمادش را از مجلس گرفت؛ یعنی 

همان روز خروج شاه از ایران. 
برخــی معتقدند که دولت بختیار شانســی برای 
باقی ماندن بر قدرت نداشت. برخی هم می گویند که 
اگر آن ملاقات تاریخی با امام انجام می شــد، ممکن 
بود او به عنوان نخست وزیر امام در دولت آینده باقی 
بماند. به اعتقاد بسیاری برای بختیار ماندن در قدرت 
مهم بود و برای او فرقی نداشت که نخست وزیر شاه 
باشد یا امام. درعین حال امید بختیار برای رسیدن به 
توافق در میان نخبگان کشور با حمایت یاران مصدق 
بــدون قربانی کردن دســتاوردهای مشــروطه بود. 
ایــن در حالی بود که رابطــه او با یاران مصدقی اش 
هم شــکرآب بود. تأکید بختیار بر این بود که میراث 
مصدق لائیســیته و سکولاریســم اســت و علایق و 
ســلایق مذهبی را در حیطهٔ خصوصــی می پذیرد و 
نه در حوزهٔ سیاســی، و برآمدن یک حکومت جدید 
در ایران به رهبری امام خمینی، بنیان های سکولار و 
لائیک نظام لیبرال دموکرات را تهدید می کند. همین 
ســویه های نگاه سیاســی بختیار باعث می شــد که 
احتمال توافق او با انقلابیون کمرنگ شود.  تا جایی 
در آســتانه بازگشــت امام خمینی به ایران، خبرنامهٔ 
جبههٔ ملی ایــران در مطلبی با عنوان «چهرهٔ منفور 
یک مأمور»، بختیار را «عامل بی اختیار ســازمان سیا، 
ســاواک و اســتبداد» معرفی می کند که چون مهرهٔ 
گرانبهای بیگانگان در ایران نگهداری شــده بود که 
حالا نقاب از صورت بر می دارد و مجری مقاصد پلید 
دستگاه سلطنت استبدادی می شود که «می کوشد با 
قراردادن نام مصدق در کنار نــام خود، آن بزرگمرد 

تاریخ ما را بدنام و بی آبرو کند...».
 یک روز پس از تشــکیل رســمی دولــت بختیار، 
آیــت االله طالقانی در این باره گفت: «هر حکومتی که 
در ایران تشکیل بشود باید در چارچوب مبارزه کنونی 
به رهبری امام خمینی باشد. در غیر این صورت مورد 
قبول ملت ایران نیست. اصولًا در رژیمی که از طرف 
ملت ایران و قوانین اســلام قانونی نیســت، بالطبع 
مجالس قانونگذاری آن تحمیلی و فرمایشی است». 
 بختیار، علی رغم همه اینها پیشــگام مذاکره با 
امام در فرانســه شــده بود و دســت کم دو نماینده 
برای دیدار و مذاکره با امام 
دو  او  فرســتاد.  پاریس  به 
نامه هم برای امام نوشت 
که پر از عبارات فقهی بود 
و نامه دوم بیــش از نامهٔ 
اول. در ایــن نام آمده بود: 
و  از عرض ســلام  «پــس 
حضور  به  احتــرام  تقدیم 
مقدس آن پیشــوای بزرگ 

روحانی که به الطاف الهی به فضیلت مجاهدت در 
راه حق آراســته است، اجازه می خواهد به اختصار 
چنــد نکته قابل توجه آن رهبر عالیقدر اســلامی را 
به استحضار خاطر شریف برساند. امیدوارم به یاری 
خداوند بزرگ بتوانم آنچه را که به عنوان یک ایرانی 
مســلمان مبارز به عهده دارم به روشنی بیان کنم. 
مبادا که به سبب تردید در بیان حقیقت نزد بندگان 
حق پرســت و حقیقت جوی خدا شرمسار شوم. ... 
اگــر پس از تشــریف فرمایی مبادرت بــه اعلام یک 
سازمان سیاسی بفرمایند که با قانون اساسی کنونی 
سازگار نباشد، یقیناً دولت را در وضع بسیار دشوار و 
خطرناکی قرار خواهند داد که اینجانب نمی خواهد 
مسئولیت عواقب آن را بپذیرد... من به حکم همین 
ایمان عمیق، آرزومندم که آن پیشوای بزرگ در این 
لحظه خطیــر نیز با الهامات ربانی ملهم شــوند تا 
علی رغم احوال فعلی، صمیمیت و اخلاص من در 
راه حق و آزادی برای آن وجود مقدس آشکار گردد 
و به علم الیقین موفق گردند که این اســتدعا صرفاً 
بخاطر اجتناب از پیش آمدهایی است که در صورت 
بروز برای من نیز جز   نهایت تأسف نتیجه ای نخواهد 
داشــت و کوه اندوهی که از آن حــوادث بر دل ما 
فرود خواهد آمد همــه مبارزان راه حق و آزادی را 
سالیان دراز سوگوار خواهد کرد و روح پاک شهدای 

راه آزادی را تا ابد متألم خواهد ساخت».
بختیار با انقلابیــون و در رأس آنها جبهه ملی و 
نهضت آزادی در تماس بود. مذاکراتی هم میان آنها 

در جریان بود. 
عباس امیرانتظــام می گوید: «پیش از آغاز دولت 
موقت، آقای بختیار زمام امور را در دســت داشتند. 
لیکن مــن هنوز ایشــان را ندیده بودم. نشــانه های 

تحولاتی کــه در پیش رو بود به 
ســرعت خود را نمایــان کرده، 
به طوری که خیابان ها شــلوغ، 
اعتراض ها آغاز، جامعه در یک 
هیجان توصیف ناپذیر قرار گرفته 
و بــه طــور خلاصه شــرایطی 
غافلگیرکننده و سؤال برانگیز در 
سراســر پایتخت و سایر شهر ها 
حاکم شده بود. در یکی از اولین 
روز ها مــن که شــاهد افزایش 
به  بودم  نابســامانی ها  روزانــه 
آقــای بازرگان گفتــم: آقا کار ها 
این گونــه پیــش نخواهد رفت. 

اگر این گونه پیش رود، خونریزی و تخریب بیشــتری 
در پیش خواهد بود. بنابراین بهتر است آقای بختیار 
را قانع کنیم که از ســمت نخست وزیری کناره گیری 

کنند...».
مهنــدس بــازرگان که بــا پیشــنهاد امیرانتظام 
موافق بــود، از او می خواهد فردی را برای مذاکره با 
بختیــار معرفی کند و او خودش داوطلب انجام این 
مأموریت می شــود. امیرانتظــام در این باره می گوید: 
«مهنــدس بازرگان با پیشــنهاد مــن موافقت کرد و 
گفت: چه کســی با بختیار مذاکره کنــد؟ گفتم: من 
خودم می روم، به شــرطی که شــما موافق باشید و 
من را به آقای بختیار رســماً معرفــی کنید، زیرا من 
ایشــان را از نزدیک ندیده ام. از آنجایی که تیمســار 
احمــد مدنی هم با مــن و هم با دکتر بختیار آشــنا 
بودند، مهندس بازرگان ایشان را مأمور کردند تا برای 
معرفی من به نزد بختیار برود. ایشان هم رفتند و من 

را به آقای بختیار معرفی کردند».
 این چنیــن بود کــه امیرانتظام بــه نمایندگی از 
مهنــدس بــازرگان مذاکره با بختیــار را آغاز کرد که 
از اوایل تــا ۲۲ بهمن ۵۷، ۲۰ جلســه برگزار کردند. 
جلســاتی کــه در   نهایت به یافتــن راه حلی مبنی بر 
نوشتن متن استعفای بختیار از سمت نخست وزیری 

رژیم شــاه و دیدار با رهبر انقــلاب در پاریس منجر 
شود. 

 بــه گفته احمد صدر حاج ســیدجوادی بر ســر 
نوشــتن اســتعفانامه توافق می شــود اما در    نهایت 
بختیــار از امضای متــن نهایی اســتنکاف می ورزد. 
وزیر کشــور دولت موقت درباره این موضوع و شرح 
نامه و مذاکرات این چنین توضیح داده است: «چون 
بختیار در انجام مهم ترین شــرط نخست وزیری اش، 
یعنی بیرون فرستادن شــاه از کشور موفق شده بود 
و ما فکر می کردیم دارد در مسیر خواست مردم گام 
برمی دارد، طرحی به نظرمان رســید به این صورت 
که بختیار به خدمت امام برســد و استعفای خود را 
تقدیم کند و امام هــم موقتاً اداره امور را به خود او 
واگذار کننــد. بختیار نگران عدم قبــول امام بود. به 
او قول دادیم در این صــورت عین نامه و امضای او 
را پس می دهیم. قبول کرد. متن اســتعفا را برایش 
فرســتادیم و پس از دســتکاری هایی بــه خط خود 
که عین آن نزد من اســت آن را فرســتاد و موافقت 
شــد. ولی وقتی آن را برای بختیار فرستادیم، حاضر 
به امضا نشــد. این درســت در روز پنجشنبه قبل از 
کشتار تهران بود. یادآوری می کنم تا آن وقت، یعنی 
در نخســت وزیری بختیار، کشــتاری در تهران اتفاق 

نیفتاده بود».
  آنها به بختیار پیشــنهاد کرده بودند که استعفا 
بدهد. بــه گفتهٔ ابراهیم یــزدی، بــازرگان چهار راه 
و فرمــول را درمــورد بختیار و اســتعفای او، پس از 
مذاکــرات ۳ بهمــن ۱۳۵۷ ارائه می کنــد: ۱- دکتر 
بختیار به عنوان رئیــس حکومت دولت ایران بگوید 
من در اختیار شما هســتم. ۲- دکتر بختیار به عنوان 
رئیس حکومت دولت ایران بگوید از این ساعت اگر 
شــما اجازه بدهید مــن به کار 
خــود ادامه می دهــم والا کنار 
مــی روم و آقا بگوینــد فعلًا به 
کار خود ادامه بدهید. ۳- دکتر 
بختیار به عنوان رئیس حکومت 
دولت ایران استعفانامه خود را 
کتباً تقدیــم کند ولی آقا نپذیرند 
و بگویند فعلًا به کار خود ادامه 
دهیــد. ۴- دکتر بختیار به عنوان 
رئیــس حکومت دولــت ایران 
اســتعفانامه کتبــی تقدیم کند، 
آقا بپذیرند و مجدداً او را مأمور 

تشکیل کابینه بعدی نمایند».
 ابراهیــم یزدی از موافقان مذاکــره در این زمینه 
چنین گفته اســت: «... پس از مکالمهٔ تلفنی با آقای 
مهنــدس بازرگان، گــزارش تهران را   همــان روز (۶ 
بهمــن ۱۳۵۷) به اطلاع امام رســانیدم. همان طور 
کــه انتظــار می رفت، گفتنــد هیچ یــک از فرمول ها 
قابل قبول نیســت، اما چهارمی قابل بحث و تحت 
شرایطی قابل قبول است. مذاکراتی هم انجام گرفت 
که آقای مهندس بازرگان نیز همراه بختیار به پاریس 
بیایند تا بعد از اســتعفای بختیار، بلافاصله آقا حکم 

نخست وزیری ایشان را بدهند». 
یزدی در ادامه دلایل شــورای انقــلاب را برای 
این کار توضیح می دهــد: «نظر امام این بود که اگر 
بختیار بیاید، تا اســتعفا ندهد، اجازه دیدار نخواهد 
داشــت» و آقــای یــزدی می گوید: «امــا اعلام این 
مســئله، درحالی که بختیار در تهران بود، ضرورتی 
نداشت». یزدی خطر کودتا توسط ارتش در صورت 
خروج نخســت وزیر از ایران (بــرای مذاکره با رهبر 
انقــلاب) را گوشــزد می کند: «روشــن بــود بختیار 
نمی توانســت در تهران اســتعفای علنــی بدهد و 
بعد به پاریــس بیاید. اگر او اســتعفا می داد، دیگر 
نخســت وزیر نبود و آن وقت ملاقاتش با امام فایده 
و معنایــی نداشــت. در ضمن او نمی توانســت از 
تهران خارج شود، زیرا در آن روز ها برای آنکه امام 
نتوانــد به تهران بروند، دولت و ارتش فرودگاه ها را 
بســته بودند و رفت و آمد تمامی هواپیما ها متوقف 
شــده بود و بختیار می خواســت با یــک هواپیمای 
اختصاصی ارتشــی به پاریس بیایــد. اگر بختیار در 
تهران استعفای خویش را منتشر می ساخت و بعد 
می خواســت از تهران خارج شود، به احتمال قوی 

در تهران کودتا می شد».
بــا این حــال بختیار آمــادهٔ خروج از کشــور به 
منظور مذاکره با رهبر انقلاب می شــود. در این میان 
از همکاری کامل بازرگان برخوردار می شــود که در 
مرامنامهٔ حزبشان، نهضت آزادی، وفاداری به قانون 
اساسی مشروطه مورد تأکید و به همین دلیل نهضت 

آزادی مورد تأیید مصدق در تبعید قرار گرفته بود.
 شــامگاه ۷ بهمن ۱۳۵۷ ســاعت ۱۰:۲۰ شــب 
برنامــه عادی رادیو و تلویزیون قطع شــد و این متن 
قرائت شد: «آقای نخســت وزیر بیانیه زیر را که متن 
آن مورد قبول حضرت آیت االله العظمی امام خمینی 

در پاریس نیز واقع شــده اســت، صــادر کردند. من 
به عنــوان یک ایرانی وطن دوســت که خــود را جزو 
کوچکی از این نهضت و قیام عظیم ملی و اســلامی 
می دانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت 
حضرت آیت االله العظمی امام خمینی و رأی ایشــان 
می تواند راهگشــای مشــکلات امروزی ما و ضامن 
شأن و امنیت کشــور گردد، تصمیم گرفتم که ظرف 
۴۸ ســاعت آینده شخصاً به پاریس مسافرت کرده و 
بــه زیارت معظم له نایل  آیم و با گزارشــی از اوضاع 
خاص کشور و اقدامات خود ضمن درک فیض در باره 

آیندهٔ کشور کسب نظر نمایم».
 متن مزبور به تصویب شــورای امنیت رسیده بود 
و مهنــدس بازرگان و دیگر اعضای شــورای انقلاب 
هم در کل با آن مخالفتی نداشتند. بازرگان نه تنها در 
نوشــتن این نامه همکاری کرد، بلکه قرار شد بختیار 
را در دیــدار با آیت االله خمینــی در پاریس همراهی 
کند و در مذاکره حضور داشــته باشــد. بختیار آماده 
سفر به پاریس بود. این دیدار برای برخی نگران کننده 
می آمد، زیرا احتمال رســیدن بــه توافق در صورت 
پذیرش بختیار با رهبری انقــلاب چندان بالا بود که 
شــرایط مطابق میل آنان پیش نــرود. در پاریس نیز 
مخالــف بزرگ ایــن دیدار تاریخی و سرنوشت ســاز، 
ابوالحســن بنی صدر بود. وزن مخالفــان نزدیک به 
رهبــر انقلاب بر موافقان مذاکــره  چربید و رأی رهبر 
انقلاب مبنی بر دیدار بلاشــرط با نخســت وزیر برای 
حل مســائل کشور تغییر کرد و اســتعفای بختیار از 

مقام نخست وزیری شرط مذاکره قرار گرفت. 
اما چرا بختیار از امضای اســتعفانامه خودداری 
کرد؟ عباس امیرانتظام سخنرانی امام خمینی علیه 
دولت بختیــار را عامل اصلی این واقعه دانســته و 
می گوید: «دکتر بختیار قرار شد به پاریس بروند و در 
آنجا استعفا بدهند. اما پس از شنیدن متن سخنرانی 
آقای خمینی در روز بعد، دکتر بختیار بسیار عصبانی 
شــد و فرودگاه را با تانــک محاصره کرد و به پاریس 

نرفت».
با بازگشــت امام به ایران، بختیار بر مواضع خود 
همچنان پای فشــرد و از اصولش عقب ننشست. او 
طی مصاحبه ای مطبوعاتــی در ۱۴ بهمن ماه ۱۳۵۷ 
با رســانه ها، به روزنامهٔ «لومتن» چاپ پاریس پاسخ 
داد: «اگــر او می خواهــد در قم دولتــی ایجاد کند، 
اجازه خواهم داد. دیدنی خواهد بود. ما هم واتیکان 
کوچکی خواهیم داشت. اما جدی من حاضر نیستم 
بگذارم او دولتی واقعی تشــکیل دهــد... و او این را 

می داند». 
امــام اما حکومت بختیــار را از آن رو غیرقانونی 
 خواند که برآمده از رژیم پهلوی بود. او در سخنرانی 
معروف خــود در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ گفــت: «... و اما 
دولتی که ناشی می شــود از یک شاهی که خودش 
و پــدرش غیرقانونــی اســت، خودش عــلاوه بر او 
غیرقانونــی اســت، وکلایــی که تعیین کرده اســت 
غیرقانونــی اســت، دولتی که از همچو مجلســی و 
همچو ســلطانی انشا بشــود، این دولت غیرقانونی 
اســت...» و در میــان   همان ســخنرانی، ســلطنت 
مطلقهٔ شــاه و دولت بختیار را یکی دانست و افزود 
(روزنامه هــای کیهان، اطلاعات و آیندگان، ۱۳ بهمن 
۱۳۵۷): «در زمــان ایشــان هــم همیــن اختناق به 
طریق بالا تر باقی اســت و باقی بــود. و الان هم باز 
نیمه حشاشــه (بقیه روح در شخص بیمار. در اینجا 
منظور دولت بختیار اســت) او که باقی است، نیمه 
حشاشه این اختناق هم باقی است. ما می گوییم که 
خــود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن آدم – تمام 
اینها غیرقانونی است و اگر ادامه به این بدهند، اینها 
مجرمند و باید محاکمه بشــوند و ما آنها را محاکمه 

می کنیم».
 بختیار گرفتن حکم از شــاه را دلیل بر غیرقانونی 
بودن دولت خود نمی دانســت، زیــرا معتقد بود که 
مصدق و قوام نیز از همین شــاه حکــم گرفته اند و 
فروغی از رضاشــاه و مستوفی الممالک از احمدشاه 

و امیرکبیر نیز از ناصرالدین شاه. 
دربارهٔ دلایل انتشار سخنان شدیداللحن امام علیه 
بختیار نیــز روایت های مختلفی وجود دارد. ابراهیم 
یزدی معتقد است کسانی (احتمالًا صادق خلخالی 
نیز از آن جمله بود) در آخرین لحظات باعث شــدند 
موضوع ســفر بختیار به پاریس و دیــدارش با رهبر 
انقلاب به سرانجام نرســد. او می گوید: «به آیت االله 
خمینی، حدود ســاعت ۱۱ شــب زنــگ می زنند که 
گفته شــده است شما بختیار را به عنوان نخست وزیر 
می پذیرید؟ ایشان هم    همان شب یک چیزی نوشتند 
و این را تکذیــب کردند. گفتند من بختیار را به عنوان 

نخست وزیر نمی پذیرم».
 صــادق خلخالی خود نیز در کتاب خاطراتش به 
نقشی که در این تماس داشته، اذعان دارد اما معتقد 
اســت امام از ابتدا هم مخالف دیدار با بختیار بود و 

آنان نظر امام را تغییر نداده اند. 
 صادق زیباکلام با اشــاره به اینکه رساله دکترایم 
درباره انقلاب اســلامی بود، درباره اینکه چرا بختیار 
به دیــدار امام در پاریس نرفت، گفته اســت: «آقای 
مهنــدس عــزت االله ســحابی از دو نفر نــام برد که 
مخالــف این دیــدار بودنــد؛ بنی صــدر در پاریس و 
علــی بابایــی از نزدیکان طالقانــی و نهضت آزادی 
در تهران». او در ادامه می گوید: «شــبی از مهندس 
ســحابی درباره همین ماجرا سؤال کردم و اینکه چه 
کسانی با این ماجرا مخالفت می کردند؟ ایشان گفت 
هــم در پاریس و هم ایــران خیلی ها مخالف بودند. 
سؤال کردم چرا؟ عین جمله ایشان این است، گفتند 
خب اگر بختیار نخست وزیر امام می شد خیلی ها به 

خیلی جا ها نمی رسیدند.
ادامه در صفحه ۱۵

بختیار، بی اختیار یا مختار

 صادق خلخالی: 
به امام خمینی، حدود ساعت
 ۱۱ شب زنگ می زنند که گفته 

شده است شما بختیار را به عنوان 
نخست وزیر می پذیرید؟ ایشان هم    
همان شب یک چیزی نوشتند و این 
را تکذیب کردند. گفتند من بختیار را 

به عنوان نخست وزیر نمی پذیرم.
 خود نیز در کتاب خاطراتش به 
نقشی که در این تماس داشته، 

اذعان دارد

نوبت دوم

تمندانــی، شــهردار خــاش شــهرداری خــاش در نظــر دارد بــه اســتناد 
مصوبــه شــماره ۲۴ مورخ ۱۵/۵ /۹۷ شــورای محترم اســلامی شــهر خاش 
نســبت بــه اجاره یــک بــاب اتاقک بــا کاربــردی تجــاری واقــع در خیابان 
امــام خمینی جنــب شــهرداری را به مســاحت ۱۱۶ متــر مربع زیربنــا را به 
مــدت پنج/ ۵ ســال شمســی از طریــق مزایده عمومــی جهت اســتفاده به 
 عنــوان مطب، دفتــر وکالت، فروشــگاه به بخــش خصوصی واگــذار نماید.
۱- آخرین مهلت جهت شــرکت در مزایده ده/ ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت 

دوم می باشد.
۲- شــرکت کننــدگان در مزایده می بایســت پیشــنهادات خــود را حداکثر تا 
آخرین مهلت اعلام شــده در پاکات سربســته که به صورت الف: شامل سپرده، 
اکت ب: شــامل اســناد و مدارک تحویلی و پاکت ج: شــامل قیمت پیشنهادی 
 می باشــد قرار داده و به دبیرخانه شــهرداری تحویل و رســید دریافت دارند.
۳- ســپرده شــرکت در مزایده ۵ ٪ قیمت پایه می باشــد که می بایســتی به 
صــورت تضمین نامه بانکی و یا رســید بانکی که وجه آن به حســاب شــماره 
 ۰۱۰۵۶۱۴۵۷۳۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز شده باشد.
۴- ســپرده نفــرات اول تا ســوم برنــدگان در مزایــده به ترتیب درخواســت 
گردیــد. خواهــد  شــهرداری ضبــط  نفــع  بــه  قــرارداد  انعقــاد  عــدم   و 

 ۵- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 ۶ - هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 ۷- شــرکت کننــدگان در مزایــده جهــت دریافــت اســناد مزایده و کســب 
 اطلاعات بیشــتر می تواننــد در ســاعات اداری به شــهرداری مراجعه نمایند.


